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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  

 یدليجان مسعود
  ٢٠٢١ سپتمبر ٣٠

  

 شوق وزيدن

 
  شوق وزيدن

 ،در قعر نوميدی

 ِآنجا که شوق وزيدن

 در روان آدمی به بی موجی می گرايد

  و خنده از وزيدن

 باز می ايستد

 و در چھره ای دژم

 .ِاشتياق به زيستن به يکباره فرو می ريزد

 ی ژوليدهئو مردی خميده با موھا

 با چشمانی که برق زيستن از آن گريخته

  خيابانۀھر بار خفتن در گوش
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 .خيال درمانده اش را به آشوب می کشد

 

 ھی حقيراز اندو

 که ذھن را از فرط آرامش 

 ،به انجماد می کشاند

  .می گريزم 

 

ِو در بطن باران وار ھم دردی ژرف ِِ 

 آنجا که چشم از شدت اندوه نمناک می نمايد

  و کلام چون بارانی نرم

 ،بر زمين تشنه می بارد

 .دستانت را رفيقانه در دست می گيرم

 

  و به رويش گل مرداب

  نه می انديشميئدر برکه ھای آ 

 به گل ھای سفيد و ارغوانی و سرخ

 به نوازش آرام آھنگ ابديت

 .در اندامی ميرا 

 

 به چرخش جھان شمول ستاره ھای زاينده

  نان شبانهۀدر اذھانی که از تھي

 در سفره ھای خالی

 وامانده اند

  ،اما

  آگاھی را آبياری می کنندۀدر دستان خود نطف

 ،تا آگاھانه بر خيزند

  تاره ھای ميرا راس و 

  تاريخۀاز گردون

  .به بيرون پرتاب کنند

 

 و دستان ياری را در خاطر ھم می کارند

 تا چون شاخه ھای اقاقی برويند

  و پرستو ھای خستگی

  سفر طولانی خويش را
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 در شاخه ھای در ھمش

  .به تماشا بنشينند

 

 در قعر نوميدی 

ِآنجا که فرکانس رونده موج ضربان زيستن ِ ٔ ِ 

  مانيتورۀبر شيش

 به کندی می گرايد 

 ،و به درد آغشته ای

 گريز از پريشان حالی شکننده را 

 .در خاموشی گور می جويد

 به تداوم ناگزير زيستن می انديشم

  به تماشای شکوفه ھای شکوفنده

 در باغ بھاری

  که پايان تمامی زمستان ھا را

  .اعلام می کند

 

 در قعر نوميدی

  انديشمبه دستان رزم می 

  که انتھای نوميدی را

 بر تارک ھستی

  .فرياد می زند

  .که لحظه ای از تداوم باز ايستد بی آن

 یمسعود دليجان

 
 


